
گفت وگوی بین مادران اغلب به شکل 

شنونده فعال انجام می شود. آنان درباره 

دخترانشان با هم صحبت می کنند اما 

گفت وگوی بین مادران و دختران در 

مونولوگ  شکل  به  چشمگیری  درصد 

است. یعنی چنانچه دختران نوجوان 

بیان کرده اند در بیشتر موارد مادران 

گوینده هستند و منتقد یا تشویق کننده 

و در موارد کمتری شنونده دخترانشان 

هستند و درباره آنچه شنیده اند اغلب 

واکنش مثبتی نشان نمی دهند زیرا بر 

این باورند که دختران آنان از پختگی 

و تجربه زندگی بی بهره اند و صرفا از 

روی احساسات وارد تعامل با اطرافیان 

نبودن  فعال  شنونده  می شوند.  خود 

از  نوجوانی  سن  در  دختران  برای 

سوی خانواده به ویژه از سوی مادران 

که دختران به دلیل وجهه عاطفی ای 

که نقش مادری دارد، از مادران خود 

انتظارات  مهم ترین  از  دارند،  انتظار 

که  است  خانواده  کانون  از  دختران 

برآورده نمی شود. یکی از موارد مهم، 

شدن  شنیده  درباره  دختران  انتظار 

رشته  انتخاب  حق  و  تحصیلی  علاقه 

است.  علاقه شان  مورد  تحصیلی 

دنیای دختران نوجوان دنیای چندان 

گسترده ای نیست. از آنجا که آنان در 

وابستگی  از  گذار  حال  در  نوجوانی 

کودکی به استقلال جوانی هستند و 

هنوز تجربه کافی برای حضور کاملا 

مستقل را در جامعه کسب نکرده اند و 

عمده زمان خود را در مدرسه و با دوستان 

امری  می کنند،  سپری  خود  همسال 

معمول است که مهم ترین دغدغه آنان 

در ابتدای نوجوانی که سنین ۱۴ تا ۱۵ 

سال است، انتخاب رشته تحصیلی شان، 

ابتدای  در  آنان  مسئله  بزرگ ترین  و 

نوجوانی تأیید شدن از سوی والدین 

به ویژه مادران باشد. بیشتر دختران 

و  زندگی  سبک  بنابر  متوسط  طبقه 

شرایط اجتماعی انتظار دارند که مادران 

آنان به عنوان دوست، مشاور، همدل و 

بزرگ تر آنان، بیش از پدران حرف آنان 

را بشنوند و برای ارتباط مؤثر با آنان 

گام بردارند. هم جنس بودن بزرگ ترین 

کنند  تصور  دختران  که  است  دلیلی 

مادرانشان به دلیل زن بودن، می توانند 

محدودیت ها یا آرزوهایی را که آنان 

دارند درک کنند و در همدلی با آنان 

پیش قدم شوند یا دست کم سعی کنند 

شرایط آنان را مدنظر قرار دهند. این 

همان نقطه ای است که در گفت وگویی 

پژوهشی با دختران نوجوان از آن به 

عنوان نقطه احساس تنهایی و درک 

مادرانی  می کردند.  صحبت  نشدن 

که قدرت درک آنان را ندارند یا تلاش 

نمی کنند گاهی زندگی را از دریچه نگاه 

و تجربه دختران نوجوان ببینند. اگرچه 

بی تجربه و احساسی بودن نوجوانان 

که  است  مادران  برای  منطقی  دلیل 

بخواهند با صلاحدید خود برای آینده 

اما  برنامه ریزی نمایند  دختران شان 

واقعیت امر این است که دوره نوجوانی 

آن چنان که بزرگ سالان تصور می کنند 

عقلانیت  و  شناخت  منطق،  از  تهی 

نیست. بالغ بودن مادران اگرچه باید 

به عنوان عامل مثبتی در ارتباط گیری 

با نوجوانان دختر محسوب شود، بعضا 

مادران در لحظه برقراری ارتباط از یاد 

می برند که از یک بالغ انتظار می رود 

در تعامل صبور، همدل و معقول عمل 

کند و بداند که اولین شرط موفقیت 

در تأثیرگذاری بر نوجوان محصورشده 

در تلاطمات بلوغ این است که به او 

اطمینان داده شود که درک می شود و 

می تواند اعتماد کند.

چالشی که در ابتدای نوجوانی برای 

دختران نوجوان در جامعه ایرانی ایجاد 

می شود جدا از تلاطمات بلوغ و تغییرات 

با  مواجهه  در  سردرگمی  و  هورمونی 

مشکلات، به اضطراب ناشی از آینده 

مبهم باز می گردد. دختران نوجوان که 

در برابر انتظارات اجتماعی و جو سنگین 

تقلیل  با  زندگی  در  موفقیت  تعریف 

مستأصل  تحصیلی  رشته  در  موفقیت 

شده اند زمانی که می بینند مادران آنان 

نیز علاوه بر جامعه، آن ها را تحت فشار 

انتخاب رشته مورد پسند جامعه قرار 

می دهند احساس بی پناهی و فقدان 

حامی در برابر مشکلات اجتماعی را 

تجربه می کنند. 

مقبولیت رشته تجربی به دلیل جایگاه 

جامعه  در  پزشکان  اجتماعی  بالای 

ایرانی سبب شده است اکثریت مادران 

ایرانی با رؤیای پزشک شدن فرزندشان 

به  برای خود  و کسب وجه اجتماعی 

عنوان مادر خانم دکتر و از سوی دیگر 

فرزند  هویتی  اعتبار  و  مالی  تضمین 

خود در آینده، نوجوان خود را تحت 

فشار انتخاب رشته تجربی قرار دهند. 

اگرچه از نظر مادران با توجه به شرایط 

اجتماعی و مقبولیت پزشکی، تصمیم 

آنان تصمیمی به اصطلاح پخته و ناشی 

از آگاهی و تجربه در برابر تصمیمات خام 

دختران نوجوان است، با تحت فشار قرار 

دادن نوجوان خود در صورتی که رشته 

دلخواه و علاقه مندی او در رشته پزشکی 

و تجربی خلاصه نشود، به افزایش فاصله 

میان خود و فرزندشان دامن زده اند. 

باعث  نسلی  تفاوت  معمول،  طور  به 

شکاف ارتباطی میان مادران و دختران 

نوجوان است که سرعت تغییرات فناوری 

این شکاف ارتباطی را برای دختران 

نوجوان امروز به مراتب بسیار بیشتر از 

گذشته کرده است. حال تصور کنید 

پافشاری مادران برای تأثیرگذاری بر 

تبلیغات  جو  تحت  دخترانشان  آینده 

ارتباطی  شکاف  این  اجتماعی، 

کرد.  خواهد  عمیق  اندازه  چه  تا  را 

احساس بی پناهی و بی پشتوانه بودن را 

به دختران نوجوان خود تحمیل نکنید.

ازدواج کتایون 
و هویت پنهان 

گشتاسب

نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

 بعد از کی خسرو پادشاهی ایران به لهراسب 

رسید. لهراسب را پسری به نام گشتاسب بود 

که در زنده بودن پدر، هوای پادشاهی داشت و چون از 

پدر ناامید شــد، رهسپار روم گردید. شــوریده حال به 

روستایی رسید. کدخدا او را نزد خود برد. هم زمان در 

روم آیین جفت جویی کتایون، دختر قیصر، پادشاه روم، 

آغاز شده بود. رسم بر آن بود که مجلسی بیارایند و تمام 

جوانــان برازنده  همسری دخــت شــاه را فراخوانند تا 

شاه دخت یکی را پسندد.

یکی بود مهتر کتایــون به نام/ خردمند و روشــن دل و 

شادکام

کتایون قبل از مراســم در خواب جوانــی ماه روی را به 

همسری خود دیده بود. روز مراســم چــون کتایون پا 

در مجلس گذاشــت کســی را به زیبایی جوانی که در 

خوابش دیده بود پیدا نکرد. مجلســی دیگر برپا شــد 

و این بار فرمــان دادند تا هرکه خواهــد بیاید. کدخدا 

نیز به گشتاســب پیغام داد که به مجلس برود شــاید 

حالش بهتر شود. وقتی گشتاسپ به ایوان قصر رسید، 

در گوشه ای نشسته بود که چشم کتایون به او افتاد و 

خوابش تعبیر شــد. خبر به گوش پدر رسید. او راضی 

نمی شد دامادی بی نام ونشــان را بگیرد اما اسقف روم 

گفت که این رسم اســت و قیصر باید رضایت دهد اما 

پادشــاه شرط کرد که هیچ مالی به کتایــون نخواهد 

بخشــید. گشتاســب هویت خودش را پنهان کرد و از 

کتایون پرســید: تو که در ناز و نعمت بزرگ شــده ای، 

چرا می خواهی با جوانی بی نام ونشان چون من ازدواج 

کنی؟ کتایون پاسخ داد:

 چو من با تو خرسند باشم به بخت/ تو افسر چرا جویی 

و تاج و تخت

 کدخدا به آن دو خانه ای داد و کتایون نیز زیورآلاتش را 

فروخت تا لوازم دیگر را فراهم کند. گشتاسب نیز برای 

گذران زندگی به شکار می رفت.

 از طرفــی، برای دخــتر دوم قیصر خواســتگاری آمد. 

قیصر نیــز فرمود کــه دیگر به رســم نیاکانــش داماد 

برنمی گزیند و هرکس بتواند گرگ اژدهاسان را بکشد 

داماد او می شود. یکی از جوان ها که وصف زور بازوی 

گشتاسب را از ستاره شناسان شنیده بود فرستاده ای 

نزد گشتاســب فرســتاد تا او را گوید که گرگ را بکشد 

و گشتاســب گرگ را کشــت. اما خواســتگار به قیصر 

گفت خود گرگ را کشته اســت. دو خواهر کتایون به 

این شــیوه ازدواج کردند. روزی دامادها در میدان به 

چوگان بازی مشــغول بودند. گشتاسب نیز مثل دیگر 

عــوام نظاره گر بود که خــود وارد بازی شــد. قیصر که 

مهارت او را دید فراخواندش و نام و نشانش را خواست. 

گشتاسب پاسخ داد: من شوی کتایون و کشنده گرگ 

و اژدها هستم. گشتاسب نام خود را فرخزاد گفته بود. 

قیصر به زور بازوی فرخزاد دل خوش شد و برای جنگ 

با دیگر بلاد جرئت گرفت. فرســتاده ای نزد لهراســب 

فرســتاد که اگر آنچه خواهیم ندهی به جنگ خواهیم 

آمد و به یاری فرخزاد پیروز خواهیم شــد. لهراســب از 

فرستاده خواســت تا بگوید فرخزاد شبیه چه کسی در 

دربار ایران است. او نیز گفت شبیه زریر، پسر لهراسب، 

است. لهراسب زریر را فرمان داد تا تاج و تخت لهراسب 

را به روم برد و گشتاسب را بر تخت شاهی نشاند. چون 

این کار انجام شــد، قیصر از نژاد گشتاسب با خبر شد 

و خشنود گشت. کتایون را طبق رســم دربار، به خانه 

شوی در ایران رهسپار کرد.
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نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

معمول است 

که مهم ترین 

دغدغه آنان در 

ابتدای نوجوانی 

که سنین ۱۴ تا 

۱۵ سال است، 

انتخاب رشته 

تحصیلی شان، و 

بزرگ ترین مسئله 

آنان در ابتدای 

نوجوانی شنیده 

نشدن از سوی 

والدین به ویژه 

مادران باشد. 

بیشتر دختران 

طبقه متوسط بنابر 

سبک زندگی و 

شرایط اجتماعی 

انتظار دارند که 

مادران آنان به 

عنوان دوست، 

مشاور، همدل و 

بزرگ تر آنان، بیش 

از پدران حرف آنان 

را بشنوند و برای 

ارتباط مؤثر با آنان 

گام بردارند

 مادران كه دور هم مى نشينند و گفت وگو مى كنند، غالبا از دخترانشان در سن نوجوانى كه از 
نظر تحصيلى دوره دوم متوسطه قلمداد مى شود مى گويند. معدل دختر شما چند شده است؟ 
دختر من چه مهارت هايى ياد گرفته است؟ مدرسه دخترتان چه امكاناتى دارد؟ براى كنكور 

دخترمان  برنامه هاى ويژه اى داريم. در آن سوى ماجرا و در  گفت وگوهاى مادردخترى، اغلب محور 
گفت وگوها اين است كه دختر خانم فلانى شايستگى هاى بهترى از تو دارد. مى دانستى دختر 

همسايه معدلش از تو بيشتر شده است؟ براى دختردايى ات خواستگار دكتر آمده است. من به چى 
تو افتخار كنم؟ تو بايد براى اينكه خواستگار خوب داشته باشى، با استانداردهاى من زندگى كنى و ... .

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

بانوی دانشمند مشهدی
دکتر مریم متین مقدم تحصیلات کارشناسی ارشد و 

دکترا را به ترتیب در رشته  های ژنتیک 
سرطان و بیولوژی مولکولی در 

دانشگاه شفیلد انگلستان 
به اتمام رسانده و پس از 
انجام دو دوره پسادکترا 

در سال ۱۳۸۳ به ایران 
بازگشت. او در سال ۹۷ به 

عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه 
فردوسی مشهد همچنین به 

عنوان فناور برتر در دومین جشنواره 
علمی رضوی انتخاب شد.

داستانی کوتاه و ساده 
تازه کارها برای 

 تا به حــال فیلم هایــی دیده ایم با این ســوژه تکــراری که 

ماشــین یا ابزاری آدم ها را از زمانی به زمان دیگری می برد. 

گرچه این سوژه تکراری است، چندان دور از دسترس نیست. خوب 

که دقــت کنید، این ابــزار مدت هاســت در اختیار بشر قــرار گرفته 

اســت! تعجب می کنید؟! در حقیقت، ادبیات و داستان های خوب 

همیشــه ابزار قدرتمندی برای سفر در زمان و مکان بوده اند. شما با 

خواندن رمان «بینوایان»، تجربه ای از زندگی در فرانســه قرن ۱۹ را 

کســب خواهید کرد یا «جنگ و صلح» شما را به روسیه قرون گذشته 

می بــرد. این در حالی اســت کــه در واقعیــت، هیچ تور مســافرتی 

گران قیمت نمی تواند چنین کاری بکند!

داستان «شنل پاره» نیز ماشین زمانی اســت که مخاطب خود را به 

حاشــیه شــهر پترزبورگ و پاریس نیمه اول قرن بیســتم می برد و او 

را در تجربه ای از زیســتن با خانــواده ای کوچک که در حومه شــهر 

زندگی می کنند در میدان بســته ای از اندوه و رنج شریک می کند. 

داستان تقریبا شــخصیت های اندکی دارد و این برای مخاطبی که 

در داســتان های پرازدحام آدم ها ممکن اســت گیج و منگ شــود، 

شرایط مناســبی را برای برقراری ارتباط بیشــتر با داســتان فراهم 

می کند. داســتان روایتــی از دل بســتگی و علاقه دخــتری به نام 

ساشــا (که راوی داســتان اســت) به خواهر بزرگ ترش است، ولی 

در حقیقت، داســتان تنهایی تاریک و دردناک آدم هایی اســت که 

گناهانشــان نیز معصومانه و ترحم برانگیز است. آدم هایی 

کــه خــود را در تغییــر دادن شرایطشــان ناتوان 

می بینند و از این رو، ناامیدی بر زندگی شان 

ســایه افکنده اســت. ساشــا قصه ای را 

روایت می کنــد که می توانیــد آن را 

هم اندوهگین بدانید و هم شــاید 

عبرت آموز.

این کتاب کوچک جمع وجور 

و خوش خوان را می توان به 

هر کســی که در ابتدای 

راه داستان خوانی است 

معرفی کرد.

دربــاره نویســنده اثر 

هم بدانیــد کــه «نینا 

نویســنده  بربــروا»، 

روس کتــاب، زندگی 

پرماجرایــی داشــته، 

مــادری  از  دخــتری 

روس و پــدری ارمنــی 

که بــه قــول خــودش تا 

آن زمــان فقــر را از خلال 

و  می شــناخته   کتاب هــا 

هیچ رابطــه نزدیکی با زندگی 

فقیرانه نداشته اســت. خواندن 

زندگی نامــه او در مقدمــه کتــاب 

به فهــم داســتان نیز کمــک می کند. 

اســتثنائا می توانید مقدمه کوتاه این کتاب 

را پیش از خواندن داســتان بخوانید بی آنکه بترســید داستان را لو 

دهد!

 شنل پاره
 نویسنده: نینا بربروا

می کند. داســتان روایتــی از دل بســتگی و علاقه دخــتری به نام 

ساشــا (که راوی داســتان اســت) به خواهر بزرگ ترش است، ولی 

در حقیقت، داســتان تنهایی تاریک و دردناک آدم هایی اســت که 

گناهانشــان نیز معصومانه و ترحم برانگیز است. آدم هایی 

را پیش از خواندن داســتان بخوانید بی آنکه بترســید داستان را لو 

دهد!

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

احساس بی پناهی 
راتحمیل نکنیم

۴

۲شنبــــــه
۱۷ شـهریور ۱۳۹۹
۱۸ محـرم ۱۴۴۲ شماره ۳۱۹۵


